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.1است دینی واجب یک ، کهملی یوظیفه تنها یک نه آموزیعلم و امروز کتابخوانی

 مقام معظم رهبری

های ارزیابی رشد، توسعه و پیشرفت فرهنگی هر هدر عصر حاضر یکی از شاخص
خوانی مردم آن مرز و بوم است. ایران کشوری میزان تولید کتاب، مطالعه و کتاب

با داشتن تمدنی چندهزارساله و مراکز متعدد علمی،  تاکنوناسلامی نیز از دیرباز 
های معتبر، علما و دانشمندان بزرگ با آثار ارزشمند تاریخی، سرآمد فرهنگی، کتابخانه

سان خورشیدی هفرهنگ و تمدن جهانی ب های دیگر بوده و در عرصهها و ملتدولت
چه کسی  .کندهنرنمایی می نهاد خویشدرخشد و با فرزندان نیکتابناک همچنان می

آور ایرانی همچون ابوعلی سینا، ابوریحان فرزانه و نامکه در دنیا با دانشمندان است 
 ،ای نظیر فردوسی، سعدیهمچنین شاعران برجستهبیرونی، فارابی، خوارزمی و ... 

مولوی، حافظ و ... آشنا نباشد و در مقابل عظمت آنها سر تعظیم فرود نیاورد. تمامی 
این افتخارات ارزشمند، برگرفته از میزان عشق و علاقه فراوان ملت ما به فراگیری علم 

 ،الهی های گوناگون است. به شکرانهو مطالعه منابع و کتاب نو دانش از طریق خواند
ولی اکنون در این زمینه در چه  .و پربار است درخشانتاریخ و گذشته ما، همیشه 
های فرهنگی در شده از سوی مجامع و سازمانو ارقام ارائهجایگاهی قرار داریم؟ آمار 

 باشد.هر ایرانی، برایمان چندان امیدوارکننده نمی مطالعه مورد سرانه
دانش و معرفت است و کتاب خوب، یکی  ای به سوی گسترهکتاب، دروازه

، عمر جهاندستاوردهای بشر در سراسر  هاز بهترین ابزارهای کمال بشری است. هم
ها پدید هایی است که انساننوشتهدر میان دستتا آنجا که قابل کتابت بوده است، 

های پیامبران به بشر، و تعالیم الهی، درس ،نظیربی آورند. در این مجموعهآورده و می
پذیر نیست. ها امکانهمچنین علوم مختلفی است که سعادت بشر بدون آگاهی از آن

ترین دستاورد از مهمشک بخش کتاب ارتباط ندارد بیو زندگی زیبا کسی که با دنیای
روشنی انسانی و نیز از بیشترین معارف الهی و بشری محروم است. با این دیدگاه، به

توان ارزش و مفهوم رمزی عمیق در این حقیقت تاریخی را دریافت که اولین می
و در اولین  «بخوان!«است که خطاب خداوند متعال به پیامبر گرامی اسلام)ص( این 

به تجلیل یاد  «قلم»الشأن خداوند، فرود آمده، نام عظیم ای که بر آن فرستادهسوره

1. https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2696 

سه



ْوَْرَبْ إ قْ » است:شده در اهمیت عنصر کتاب برای تکامل  «قَلَمباِل ْْرَمُ.ْإَلَّذیْعَلَّمَْاکَْ کَْإلْ رَإ 
از انسانی، همین بس که تمامی ادیان آسمانی و رجال بزرگ تاریخ بشری،  جامعه

 اند.طریق کتاب جاودانه مانده
شمول خود با هدف آموزش برای جغرافیایی ایران نور با گسترهپیام دانشگاه

محور در نظام آموزش عالی عنوان دانشگاهی کتاببه ،وقتجا و همههمه، همه
و خردورزی بخش عظیمی از جوانان سازی کشورمان، افتخار دارد جایگاه اندیشه

جویای علم این مرز و بوم باشد. تلاش فراوانی در ایام طولانی فعالیت این دانشگاه 
ظران برجسته نهای گرانقدر استادان و صاحبربهگیری از تجانجام پذیرفته تا با بهره

شاخص و خودآموز تولید شود. در آینده درسی ها و منابع آموزشی ن، کتابکشورما
این مهم با هدف ارتقای سطح علمی، روزآمدی و توجه بیشتر به نیازهای مخاطبان  هم،

طور قطع استفاده از نظرات استادان، نور با جدیت ادامه خواهد داشت. بهدانشگاه پیام
رسان مهم و خطیر یاری ا در انجام این وظیفهما ر ،نظران و دانشجویان محترمصاحب

های خود ما را در دخواهد بود. پیشاپیش از تمامی عزیزانی که با نقد، تصحیح و پیشنها
م. لازم است از تمامی ینمایرسانند، سپاسگزاری میخطیر یاری می انجام این وظیفه

و ما را در ازی خود دانسته سنور را منزلگه اندیشهاندیشمندانی که تاکنون دانشگاه پیام
اند، صمیمانه قدردانی گردد. موفقیت تولید کتاب و محتوای آموزشی درسی یاری نموده

ست.ا پژوهان عزیز آرزوی همیشگی ماو بهروزی تمامی دانشجویان و دانش

نوردانشگاه پیام

چهار



پیشگفتار
عنوونن نبورنرج ج وس ناوت از  نز منواب          نیاز جامعه علمی به آموزش متون خارجی به

هاج کارشناای، کارشنااوی   نج ج س توفیق زر آزمون مأخذ علمی   تخصصی    ایله
تر زر بازنر کار   با علم بوه نینهوه ن و    نهمیوس زبوان       نرشد   زکترج   جذب اری 

هواج مختلود زنناوگاهی     طور خاص زر رشوته  طور عام   زبان تخصصی به ننگلیسی به
بالأخص رشته حسابدنرج بر کسی پوشید  نیسس   نز طرف زیگر به زلیل عودم تسول  
کافی زنناجویان رشته حسابدنرج زر ترجموه متوون تخصصوی   موجووز ن ووزن یو  

نامه( مختصر   م ید که حا ج لغات تخصصوی زبوان ننگلیسوی  یو    مجموعه )فرهنگ
   تووری  باشوود بوور آن شوودم تووا بووا اوورزآ رج پرناووت از  ریس مووالی حسووابدنرج   موودی

زبان ننگلیسی  ی   رشته حسابدنرج   مدیریس  تری  لغات عمومی   تخصصی کاربرزج
نج جام ، م ید   مختصر اامی هرچند نواچیر زر نزنج زیو  خووز بوه      مالی زر مجموعه

 جامعه علمی برزنشته باشم.
رجمند آقاج زن ز نقونمی جرء ب تری  متون رشوته  با توجه به نینهه کتاب ناتاز ن

ارزز   نز م یدتری  مناب  آزمون کارشناای نرشود بوه شومار     حسابدنرج محسوب می
ر ز   همچنی  با توجه به مطالعاتی که زرزمینو  متوون تخصصوی زبوان ننگلیسوی       می

ناب  نم، اعی شد  ناس که نز نی  م آزمون زکترج حسابدنرج طی چند اال نخیر زنشته
هاج حسابدنرج   مدیریس موالی   برنج ناتخرنج لغات پرکاربرز زبان ننگلیسی زر رشته

نات از  ارزز.

پنج



تسلط یافتن به ترجمه متون تخصصی مستلزم داشتن سه مهارت است: دانش   
هاج حسابدنرج   مودیریس   لذن زنناجویان رشته .حسابداری، فن ترجمه و ذخیره لغت

باشود،   هاج ناااوی فو  ترجموه موی     خوز که یهی نز اام مالی برنج نفرنی  ذخیر  لغس
من عی زر زاس ندنرند تا بتوننند زر نی  زمینه تسل  کافی پیودن کننود مگور مرنجعوه بوه      

هاج زبان ننگلیسی که خووز مسوتلرم فورف زموان زیوازج موی باشود زر نلمعارف ةزنیر
شوز   زنناوجو زر   ینلمعارف باززهی   کارنیی پایی  رن ا ب م ةزنیرحالیهه حجم زیاز 

 شوز. ها ارزرام می زنیایی نز لغات   معناج غیرتخصصی آن
  چون خوز نی  ضعد زنناجویان رشته حسابدنرج رن نحساس کرز  بووزم لوذن   

توری  لغوات عموومی   تخصصوی زبوان       مصمم ااتم تا کتابی تحس عنوونن کواربرزج  
 ننگلیسی زر رشته حسابدنرج تألید نمایم.

ناجویان عریر زر م اط  کارشناای، کارشناای نرشود، زکتورج   با نی  هدف که زن
با مطالعه نی  کتاب بیاتری  ذخیر  لغس رن زر کمتوری  زموان ممهو  کسوب نماینود   
شاهد رشد ر زنفر ن نی  عریرنن زر زاتیابی به ف  ترجمه متون تخصصی بوا بوارتری  

 کی یس   کارنیی زر نی  رشته   حرفه باشیم.
ها، نظرنت   ننت ازنت شما عریرنن زر ج س رف  نونقص  پیان از زرن ایس پذیرنج

 iman.accounting@pnu.ac.ir نحتمووالی نیوو  مجموعووه نرزشوومند   نوووی  بووه آزرس 
باشم.  می

ایمان زارع

شش



 

 

A,a 

abandon 
  ناذنر کرزن، ترک ا ت 

abandoner  
 کنند  ترک ناذنرند ، 

abatement  
 کاه ، تخ ید

abbreviate  
 )کلمات(کوتا  کرزن، مختصر کرزن 

abdication  
 یرج، ناتع اا کنار 

ability  
 توننایی، قدرت، ناتعدنز، فلاحیس

able  
 توننا، قازر، ریق

abnormal  
 یرعازج، ناهنجارغ

abnormally  
 یرط یعیغ طور بهیرعازج، غ طور به

abound 
 فرن نن بوزن،  فور زنشت 

about 
 زر نطرنفِ، نرزی ِ، قریبِ

above 
 بارجِ، ر ج، زر بار

above – mentioned 
 مذکور زر فوق

abridge 
 )کتاب( خلافه کرزنمختصر کرزن، کوتا  کرزن، 

absence 
 غی س، غیاب، ف دنن

absent 
 غایب، م  وز

absolutely 
 یکل بهمطل اً، کاملاً، 

absolution  
 بخا ، ع و

absorb  
 جذب کرزن، فرنارفت ، مجذ ب کرزن

abstract  
 چهید خلافه، 

accelerate  
 کرزن تسری  ،شتاب زنزن

accept  
 پذیرفت ، ق ول کرزن

access 
 زاترای، زاتیابی، رایدن به، زاس یافت  به

accident 
 حازثه، اانحه، مصی س ناا انی

accidental 
 عارضینت اقی، تصازفی، 

accommodate 
تط یووق نموووزن، نفوولا، کوورزن، همرنهووی کوورزن،  

 مونف س کرزن

accompanying 
 ضمیمه، همرن 



2     accomplish 

 

accomplish  
 ننجام زنزن، به نتمام رااندن، آماز  کرزن

accomplisher 
 ننجام زهند 

accord 
 جور بوزن، مطابق بوزن، تونفق زنشت 

according to  
 مطابق، بر ط ق، برحسب

account 
حسوواب، فووورتِ حسوواب، اوورنرش، توجیووه  

 آ رزن حساب بهکرزن، 

accounting 
 حسابدنرج

accounting cycle  
 چرخه حسابدنرج

accounting equation  
 معازله حسابدنرج

accounting system  
 ایستم حسابدنرج

accounts payable  
 ج پرزنختنیها حساب

accounts receivable  
 ج زریافتنیها حساب

accounts receivable turnover 
 ج زریافتنیها حسابارزش 

accountability 
 مسئولیس، پااخگویی

accountant 
 حسابدنر

accretion 
 یواتگیپ همنفرنی ، به 

accrual accounting 
 حسابدنرج تع دج

accrue 
فرنهم شدن، منتج ارزیدن، تعلق ارفت ، نفر ز  

 شدن

accumulation 
 تجم ، نن و  نن اشس،ج، آ ر جم ارزآ رج، 

accumulated depreciation 
 نات لاک نن اشته

accuracy 
 زراتی، فحس، زقس

achieve 
ننجام زنزن، رایدن، نائل شدن )به(، بوه زاوس   

 آ رزن، تحصیل کرزن

acknowledge 
 نعترنف کرزن، تصدیق کرزن، شناخت 

acquire 
 به زاس آ رزن، حافل کرزن، تحصیل کرزن

acquisition 
 ایرج، تمل  یافتهتحصیل، فرن

across 
 نز  ا ِ، ارتاارِ، زر  ا ِ

act 
عمل، کار، رفتار، حرکس، عمول کورزن، رفتوار    

 کرزن، نثر کرزن

action 
 کار، عمل، نقدنم، حرکس

activity 
 جدیس، فعالیس، کار، عمل

actual 
 فعلی،  نقعی، کنونی

actual annual rate of return 
 نرخ بازز   نقعی اارنه

actually 
 فعلاً،  نقعاً

adaptation 
 تونفق، اازش، جر،   تعدیل

add 
 نفر زن، نضافه کرزن، نضافه شدن



aggregate     3 

 

additional investment 
 اذنرج مجدز یهارما

address 
ناووانی، عنووونن، نووام   ناووان، آزرس نوشووت ،  

 اخنرننی کرزن، نراال زنشت 

adequacy 
 ک ایس، مناا س

adequate 
 کافی، منااب، ریق

adherence 
 هونخونهی، پیواتگی، پیر ج

adjudgment 
 فتوج، قضا ت

adjust 
زراس کورزن، تعودیل کورزن، نفولا، کورزن،      

 مطابق کرزن

administer 
 نزنر  کرزن، به کار برزن، کم  کرزن

administrative 
 نزنرج، نجرنیی

administratorship 
 مدیریس، ریااس

admire 
 پسندیدن، تحسی  کرزن

admission 
 تصدیق پذیرش، ق ول،

adopt 
 ق ول کرزن، ارفت ، پذیرفت ، نتخاذ کرزن

advance 
پرزنخوس، ترقوی    ی پپیارفس، ترقی، مساعد ، 

 کرزن، نفرنی  زنزن، نفرنی  یافت 

advantage 
 اوز، فرفه، مریس

adventure 
 حازثه، ماجرن، مخاطر 

adverse 
 مخالد، مغایر

advertence 
 توجه، عطد، رجوع، بازااس

advertise 
 آا ی زنزن، نعلان کرزن

advise 
آااهی زنزن، ماورت کرزن، توفیه یوا تجوویر   

 کرزن

advocate 
 حمایس کرزن )نز(، طرفدنر

affair 
 کار، نمر، مطلب، موضوع

affect 
 یر نموزن برتأثنثر کرزن بر، 

affiliate 
مربوط ااخت ، آشنا کرزن، نس س زنزن، مربوط 

 بوزن

affix 
 ضمیمه کرزن، نلحاق کرزن

aforenamed 
 نام برز  زر پی 

again 
 ز بار ، باز، زیگر

against 
 برضد، مخالد، زر برنبر

age 
 اال، ا ، عصر، ز ر 

agency 
 نمایندای، کاراذنرج، عمل، کار

agency theory 
 تئورج نمایندای

aggregate 
 حافل جم جم  کرزن، بالغ شدن بر، 



4     agility 

 

agility 
 پیارفس

ago 
 پی ، ق ل

agreement 
 تونفق، اازش، پیمان مونف س،

ahead 
 پی ، جلو

aid 
 زاتگیرج، کم ، مساعدت، کم  کرزن

aim 
 یرج کرزنا هدفناان، هدف آرز ، 

airline 
 ییمایشرکس هونپ ،ییخ  هون

airport 
 فر زاا 

alertness 
 هایارج، چابهی، زیرکی

aliment 
 قوت، غذن، رزق

allocation 
 تخصیص، نختصاص

allotment 
 تخصیصبخ ، ت سیم، 

allow 
نجاز  زنزن، جایر شمرزن، منظور کرزن، حساب 

 کرزن، تخ ید زنزن

allowance 
 م ررج، تخ ید، کسر، تنریل

almost 
 ت ری اً

alone 
 مانند یبتن ا، یهتا، 

along 
 زر طول، همرن ، جلو، پی 

already 
 ، به نی  ز زجنکنون همپی  نز نی ، ق لاً، 

alter 
، عوو   کورزن  ییرتغتغییر زنزن، نفلا، کرزن، 

 شدن

alternation 
 تنا ب، نوبس

alternative 
شووق )زیگوور(، چووار ، منحصوور بووه ز  شووق،    

 جایگری 

alternatively 
 متنا باً، ی  زر میان

although 
 نارچه، هرچند

altogether 
 ی، تماماًکلر ج هم رفته، به 

always 
  قس همههمیاه، پیواته، 

amendatory 
 نفلا، آمیر، نفلاحی

among 
 یانزر ممیان، 

amortization 
 (ناما وزهاج  ییزنرننات لاک )برنج 

amount 
 م لغ، م دنر، میرنن

amply 
 به فرن ننی، م صلاً

amuse 
 ارارم کرزن، ماغول کرزن، ت ریح زنزن

analogous 
 ترنز ، هممانند، نظیر، قابل م ایسه

analysis 
 تجریه، تحلیل، موشهافی
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angry 
 ، زرزناکآلوز غضبخامگی ، 

announcement 
 آا ی، نخطار

annual 
 االه االیانه، ی 

another 
 زیگر، زیگرج، جدن

answer 
 پااخ، جونب، جونب زنزن

anticipate 
 بینی کرزن، ننتظار زنشت ، جلو نندنخت  پی 

any body 
 یهرکسکس، کسی،  یچه

appeal 
 متوال شدن، زرخوناس

appear 
 شدننمایان شدن، به نظر آمدن، حاضر 

append 
 نفر زن، پیوات ، ضمیمه کرزن

appendix 
 ضمیمه، ذیل، زن اله

appertain 
  نبسته بوزن، مربوط بوزن

appliance 
 نا اب، آلس،  ایله، ناتعمال

applicable 
 ، عملینجرن قابل

application 
 زرخوناس، ت اضا، نجرن، کاربرز

apply 
نجرن اذنشت ، زرخوناوس   موق  بهبه کار برزن، 

 کرزن

appoint 
 تعیی  کرزن، معی  کرزن، منصوب کرزن

apportion 
بخوو  کوورزن، ت سوویم کوورزن،  ناووذنر کوورزن، 

 نختصاص زنزن

apposite 
 زرخور، منااب، مربوط

appraisal 
 برآ رز، برزنشس، نظر ،یابینرز

appreciate 
قدرزننی کرزن، ت ودیر کورزن، تصودیق کورزن،     

 نحساس کرزن

appreciation 
نفوورنی  قیمووس یووا ترقووی زر قیمووس زنرنیووی،  

 اذنرج، برآ رز، قدرزننی، اپااگرنرج قیمس

approach 
نرزیهووی،  ر ز، زاتراووی،  اوویله، ر یهوورز،  

 نرزی  شدن

appropriate 
 م تضی، منااب، نختصاص زنزن

appropriation 
 نختصاص، تخصیص، ض  

approval 
 تصویب، پذیرش

approximately 
 اًت ری 

arbitrary 
 نختیارج، زل بخون 

architect 
 معمار

area 
 مساحس ه،یحوز ، ناح رنن،یم

argue 
 بحث کرزن، ناتدرل کرزن

argumentation 
 ناتدرل، مناظر ، بحث، م احثه
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arise 
 رخ زنزن، ر ج زنزن، ناشی شدن

around 
 ارزنارز، ز رِ، زر نطرنفِ

arrange 
 مرتب کرزن، ترتیب زنزن، چیدن

arrangement 
 ترتیب، قرنر

arrear 
 پس نفُس، بدهی پس نفتاز ، معوقه

arrive 
 رایدن،  نرز شدن، آمدن

art 
 هنر، ف ، فنعس

article 
 کار، چیر، ماز ، م اله

articles of incorporation 
 نااانامه شرکس

artistic(al) 
 هنرج، فنعتی

as 
 عنونن ینهه، بهنکه، نظر به  جطور بهچنانهه، 

aside 
 کنار، جدن، به ی  طرف

ask 
 پرایدن، اؤنل کرزن

aspect 
 ایما، منظر، جن ه، لحاظ

assembler 
 مونتاژ کنند 

assent 
 مونف س، رضایس، تصدیق

assert 
 نظ ار کرزن، نزعا کرزن

assess 
 تاخیص زنزن، تعیی  کرزن، نرزیابی کرزن

assets 
 زنرنیی، موجوزج، ترکه

assign 
، تعیووی  کوورزن، حونلووه کوورزن،  ناووذنر کوورزن

 تخصیص زنزن، نس س زنزن

assignee 
 حونله ایر،  ثی ه ایر

assignment 
  ناذنرج، ننت ال، حونله، تخصیص

assignor 
 حونله زهند ،  ناذنر کنند ، ننت ال زهند 

assist 
 کم  کرزن، مساعدت کرزن

assistance 
 مساعدت، همداتی، کم 

associate 
پیواوت ، متحود   شری  کرزن، معاشرت کرزن، 

 کرزن

association 
 نتحازشرکس، ننجم ، مجم ، 

assort 
 جور کرزن، جور شدن

assume  
به خووز اورفت ، فور  کورزن، ت  ول کورزن،       

 پذیرفت 

assurance 
 نطمینان، نعتماز به خوز

attach 
 پیوات ، ضمیمه کرزن، ض   کرزن

attack 
 حمله کرزن بر، م ازرت کرزن به

attain 
 نائل شدن بهرایدن به، 
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attempt  
 کوش  کرزن، قصد کرزن، کوش 

attend 
توجه کرزن، رایدای کرزن )به(، شرکس کرزن 

 زر، پرزنخت  به

attention 
 توجه، مونظ س، زقس

attest 
 اونهی زنزن، تصدیق کرزن

attorney 
  کیل

attract 
 جلب کرزن، جذب کرزن

attribute 
نس س زنزن، ناناز کورزن، حمول کورزن )بوه(،     

 ف س

audit 
راووویدای، راووویدای کووورزن، حسابراوووی،  

 حسابرای کرزن

auditor 
 حسابرس ،یدایمأمور را

authorization 
 نجاز ، نختیار

authorized 
 قانونی و مجاز

available 
 موجوز )زر( زاترس

availability 
 قابلیس زاترای

average 
معدل، حد  ا ، متواو ، میوانگی ، میوانگی     

 چیرج رن به زاس آ رزن

averse 
 مخالد، بیرنر، متن ر

avert 
 زف  کرزن، ارزننیدن

avid 
 حریص، آزمند

avoid 
 نجتناب کرزن نز، حذر کرزن نز

await 
 منتظر بوزن، ننتظار زنشت 

awake 
 کرزن دنریشدن، ب دنریب

award 
 فتوج، رأج، جایر 

aware 
 باخ رآاا ، 

away 
 او، به ی  طرف، ز ر، ز ر نز کنار، ی 



 

 



 

 

B,b 

background 
 زمینه، ز ر نماج، ع ب

balance 
ترنز و میرنن، مونزنه، موجوزج، متعازل کورزن،  

 متونزن کرزن، متونزن بوزن

balance of an account 
 ماند  ی  حساب

balance  sheet 
 ترنزنامه

band  
 زاته، بند، متحد کرزن

bankrupt 
  رشهسته و  رشهسس کرزن

bargain 
 زنز   اتد، چانه ززن، معامله کرزن

bargainee 
 خریدنر، ماترج

bargainer 
 ار معاملهفر شند ، 

base 
پایه، ناواس، مرکور، مسوت ر کورزن، بور م نواج       

 کرزن چیرج ناتونر

baseless 
 مأخذ نااس، بی یب

basic 
 نااای، نفلی

bear 
برزن، آ رزن، حامل بوزن، زربرزنشوت ، تحمول   

 کرزن، مربوط بوزن

beautiful 
 زی ا، عالی

because 
 ، برنج نینههکه چونزیرن، 

become 
 شدن، زرخور بوزن برنج، آمدن به

before 
 پی  نز، ق ل نز، زر جلو

befriend 
 با کرزنهمرنهی 

begin 
 آغاز کرزن و شر ع کرزن، شر ع شدن

beginning inventory 
 موجوزج ن ل ز ر 

behaviour 
 رفتار، حرکس،  ض 

behind 
 ع ب، پاس ار، زر پس

behoof 
 اوز، من عس، فرفه، مریس

being 
 هستی،  جوز، آفرید ، مخلوق

belong 
 متعلق بوزن، تعلق زنشت 
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below 
 نز تر کوچ تر نز،  یی پازر زیر، 

benefit 
 اوز، من عس، فرفه، اوز رااندن به، نات از  کرزن

beneficiary 
 ذین  ، نعانه ایرند 

bequeath 
 به نرث اذنشت 

bequest 
 میرنث، ترکه،  فیس

beside 
 پ لوج، کنار، جر و غیر نز

besides 
 علا   بر، نیر

best 
 تری  ی بب تری ، 

better 
 و برترج و مریس تر بررگب تر و 

betterments 
 مخارج ب سازج زنرنئی ثابس

between 
 زر میان، بی ، مابی 

beyond 
 آن اوج، آن طرف، مافوق، بی  نز

bias 
 تمایل، طرفدنرج، تعصّب، منحرف کرزن

bid 
 نمر، زعوت کرزن، پیان از، زر مناقصه شرکس کرزن

big 
 بررگ، اند 

bill 
 ، برنت، آا ی، فورت، اندحساب فورت

biography 
 زندای، ترجمه نحونل شر،

bird 
 پرند ، مرغ

birth 
 تولد، پیدنی ، م دأ

bit 
 خرز ، تهّه، ذرّ ، زهنه، لجام

blame 
 م صر زننست ، ت صیر،انا ، ارزن 

body 
 ت ، بدن، بدنه، مت ، جسم، هیئس

bond 
نتصووال،  ونوود،یاووند قرضووه، ن رنق قرضووه، پ 

 دنیچس اندن، چس 

bondholder 
 ا م زنر، فاحب ا ام

bond premium 
 فرف ن رنق قرضه

book keeping 
 جزفترزنر

book value 
 نرزش زفترج

boot 
 اوز و فاید ، به زرز خورزن، ارک ن دج

borrow 
 قر  کرزن، عاریه کرزن

borrower 
  نم ایر، قر  ایرند 

both 
 هرز ، هر ز ج

bottom 
 ته، زیر، پایی 

bound 
 محد ز کرزن، موظد، م ید

boundless 
 کرنن یبپایان،  یب
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branch 
 شاخه، شع ه، رشته، مناعب شدن، جدن شدن

brave 
 زلیر، شجاع، زلیرننه

break 
، ، قطو  کورزن  باز کورزن شهست ، ن ض کرزن، 

  ق ه، تن س ،یشهستگ

break even point 
 ار اربهن طه 

brief 
 کوتا ، مختصر، خلافه کرزن

briefly 
 خلافه، مختصرنً طور به

bright 
 آفتابی، زرنگر ش ، زرخاان، 

bring 
 آ رزن، موجب شدن، نقامه کرزن

broad 
ی، کلو پ  ، عوریض، ااواز، آکشوهار، فوریح،     

 عمومی

broken 
 شهسته شد ، ناهمونر، برید 

broker 
 کارارنر

budget 
کرزن، زر بوزجه  تأمی بوزجه، بوزجه چیرج رن 

 انجاندن

build 
 ااخت ، بنا کرزن

builder 
 کار ااختمانی، م اطعه ااز خانهاازند ، 

bundle 
 زاته، ب چه، بسته

burn 
 اوزنندن، اوخت 

business 
 کار، شغل، زنز   اتد، کسب، کاا ی، تجارت

business enterprise 
  نحد تجارج

business entity concept 
 فر  ت هی  شخصیس

business transaction  
 معامله تجارج

busy 
 ماغول، پرکار، شلوغ

buy 
 آ رزن، خرید کرزن، خریدخریدن، به زاس 

buyer 
 خریدنر

by 
 ، بر ط قموجب بهیله، با،  ا بهتوا ، 

by-product 
 محصول فرعی



 

 



 

 

C,c 

calculate 
 بینی کرزن  حساب کرزن، پی

calendar 
 االنما، ت ویم، ف راس کرزن

call 
 یززن، زعوت کرزن، مهالمه تل ن ازیفدن ززن، فر

callable 
 قابل باز خرید

canal 
 مجرن، لوله

candidate 
 نامرز، زن طلب

capability 
 توننایی، قابلیس، فلاحیس

capable 
 زنر یسفلاح، باناتعدنزقابل، ریق، توننا، 

capacity 
 انجای ، ظرفیس، ناتعدنز، فلاحیس

capital 
رأس نلمال، بررگ، عمود ، م وم،    ه،یما ه،یارما

 حر ف بررگ تخس،یپا

capital expenditures 
 نج مخارج ارمایه

capital lease 
 نج نجار  ارمایه

capital maintenance approach 
 ر یهرز نگ دنشس ارمایه

capital stock  
 ا ام ارمایه

capitalism 
 زنرج یهارما

cardinally 
 نفلاً، نااااً

care 
ج، مونظ ووس، نندیاووه، نهمیووس زنر نگووهتوجووه، 

 زنزن، مرنق س کرزن

career 
 ز ر ، خ ، مای

careful 
 مونظب، متوجه، زقیق

careless 
 نحتیاط م ارت، بی بی

carry 
برزن، حمول کورزن، ننت وال زنزن، اورفت ،  بوه      

 تصویب رااندن

carrying amount 
 زفترجم لغ 

case 
 حالس، مورز، نمر، قضیه

cash 
 پول ن د، ن د کرزن

cash basis 
 حسابدنرج ن دج، م ناج ن دج

cash book  
 زفتر ن دج
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cashier 
 زنر یلتحو، زنر فند ق

cash change fund 
 حساب پول خرز

cash discount 
 تخ ید ن دج

cash dividend  
 اوز ا ام ن دج

cash flow 
 جریان ن دجارزش  جو  ن د، 

cash inflows 
 جریان  ر زج ن دج

cash outflows 
 جریان خر جی ن دج

cash payments 
 هاج ن دج پرزنخس

cash position  
  ضعیس ن دینگی

cash receipts 
 هاج ن دج زریافس

casual 
 نت اقی، برخورزج، تصازفی

categorical 
 قطعی، ر ش ، فریح، مطلق

category 
 زاته، ط  ه، م وله

cause 
 ا ب، علس، ج س، باعث، باعث شدن

causeless 
 خوز ج س، بی یب

cautious 
 کار ملاحظههوشیار، محتاط، 

caution 
 نحتیاط، توجه، نخطار

ceil 
 ا د زنر کرزن، مس د کرزن، ا د

center 
 مرکر،  ا ، مرکرج، زر مرکر قرنر زنزن

centralization 
 تمرکر، نات رنر

century 
 ، اد فداالهقرن، 

ceremonial 
 رامی، تاری اتی

certain 
 معیّ ، ی ی ، مسلّم، حتمی،

certificate 
 نامه یاونه

certification 
 نجاز  ،یاونه ق،یتصد

cessation 
 نیسس، توقد، تعطیل

cession 
  ناذنرج، ننت ال

chain 
زنجیر، رشته، السله، به زنجیر بست ، پاج بنود  

 کرزن

chair 
نزنر  کوورزن فووندلی، کراووی، م ووام ریااووس،  

 )جلسه(

chairmanship 
 ریااس

change 
عو  کرزن، تغییر زنزن، معا ضه کرزن، خورز  

 کرزن )پول(

changeful 
 ث ات یر، بیمتغ

changeless 
 تغییر، ثابس یب



classification     15 

 

chapter 
 باب، فصل، اور 

character 
 ایرت، ف س نختصافی، ناان

characteristic 
   یناان   ،یف س نختصاف ،ماخصه

charge 
دج،  ظی ه، توجه، ا ارش، زاتور، هرینوه،  تص

خرج، حساب، شارژ کرزن یوا شودن، حسواب    
 کرزن

chargeable 
 ریپذ اتیپرزنخس، مال ، قابلیقابل نت ام، پرزنختن

charitable 
 فدقه زهند ، خیرخونهانه

charity 
 اسه خیریهؤزاتگیرج، فدقه، خیرخونهی، م

chart of accounts 
 ها حسابف راس 

charter 
 فرمان، مناور، نااانامه

cheap 
 ، ناچیرفر ش نرزنننرزنن، 

cheapness 
 نرزننی، کم ب ایی

chemical 
 شیمیایی

chief 
 رئیس، عمد ، م م، نفلی

chiefly 
 ی  ، مخصوفاً  به

choice 
 ننتخاب، نختیار، برارید 

choke 
 خ ه شدن، بسته شدن

choose 
 براریدن، ننتخاب کرزن، نختیار کرزن

chosen 
 ارید ، منتخببر

chronological 
 زمانی، تاریخی

circuit 
 ز ر تمام، ارزش، جریان، مدنر، مسیر

circuitous 
 یز ر زنند ، ننحرنف ،یرمست یمغ

circulation 
 ارزش، ننتاار، جریان، توزی ، ر نج

circumscribe 
 محد ز کرزن، تعرید کرزن

circumstance 
 شرنی ، موقعیس، م تضیات

citation 
 قول ن لذکر، 

cite 
 ذکر کرزن، آ رزن، نیرنز کرزن

citizen 
 بومی، ش رج، تاب 

city 
 ش ر

claim 
نزعا کورزن، مطال وه    طلب، مطال ه، ،جنزعا، زعو

 کرزن

clarification 
 ر شنی،  ضو،، توضیح، تص یه

class 
ج کورزن،  بنود  ط  وه زاته، ط  ه، نووع، کولاس،   

 نامیدن

classification 
 جبند ط  هج، بند زاته




